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 بويه در شكوفايي نقش رويكرد مذهبي آل

  تمدن اسلامي

  ١جعفري جواد 

  چكيده

گيري و بسط تمدن اسلامي نقش اساسي داشته، در طول  كه اسلام و باورِ بدان در شكل  رو ازآن 
تمدن  فرازوفرودعاملي بسيار تأثيرگذار در  عنوانبه تاريخ اسلام، نقش رويكردهاي مذهبي، 

ي است  اساز در تاريخ تمدن اسلامي، دوره ي است؛ يكي از مقاطع سرنوشت ريگيپقابل اسلامي 
بويه حاكم بودند. بديهي است اتخاذ رويكردهاي  ي قدرتمند آل كه در مركز جهان اسلام سلسله 

معماري و هنر   هايي نظير سياست، اجتماع، علوم عقلي و تجربي،مذهبي، از سوي ايشان عرصه 
رسي  را تحت تأثير خود قرار داده و پيامدهاي فراواني را در تمدن اسلامي، برجاي گذاشته كه بر

-روش پژوهش توصيفيدر اين تحقيق با ي ابعاد آن از سوي محققان امكان نيافته است. همه
ها و رويكردهاي مذهبي  طور گرايشو همين در پي آنيم تا به بررسي عامل مذهبتحليلي 

  ها در شكوفايي تمدن اسلامي بپردازيم. حاكمان اين سلسله 

  كليدي واژگان 
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٨٢  

  مقدمه

و اهميت قائل شدن نسبت به   اهتمام و توجه به امور مذهبي، احياي شعائر دين اسلام،
سلاطين و اميران نقش بسيار مهمي در پيشرفت و شكوفايي  هاي ديني از سوي علما، خلفا،آموزه 
 هاآني لهيوسبهكه تمدن اسلامي هايي هاي مختلف تمدن اسلامي دارد. عناصر و مؤلفه جنبه

عنوان مظاهر به معمولاًبوده است. اين عناصر كه  توجه موردبويه شوند، در دوره آلشناخته مي
و پيگيري  ارائهقابلافزاري، افزاري و نرمشوند، در دو بعد سختتمدن اسلامي شناخته مي

هاي باورها و آموزه  چونهمي باشند. بخشي از اين عناصر، به بعد دروني فرهنگ اسلاممي
شود و قسمتي ديگر،  گردد، مربوط ميي نهادهاي آموزشي دنبال مي لهيوسبهاسلامي، كه 

هاي مادي و ظاهري آن دهند، كه همان جلوهنمادهاي بيروني تمدن اسلامي را تشكيل مي 
  شود.معماري و هنر مذهبي را شامل مي چونهم

بويه، از ديرباز در خصوص آن تأليفات و تحقيقات تاريخي لي آبه دليل اهميت تاريخي دوره
نظير  ي زماني حاكميت اين سلسلهتوجهي صورت گرفته است. برخي از اين آثار در محدودهقابل

بويه هلال الامم مسكويه، التاجي في اخبار بنيالجوهر مسعودي، تجاربالذهب و معادنمروج
عمومي نظير   سانينوخيتاراي دست اولي را در اختيار هصابي، تدوين يافته است، كه گزارش 

در شناخت مباحث مطروحه در خصوص  چنينهمكثير قرار داده است. جوزي و ابناثير، ابن ابن
نسبت به مسائل و مباحث حكومتي، از كتبي  سنت شافعي و حنبلينظر متشرعان و فقيهان اهل 

ي معاصر نيز  توان استفاده كرد. در دوره ردي ميفراء حنبلي و ماوالسلطانيه ابن مانند احكام
هاي ارزشمندي از سوي محققان انجام گرفته است نظير: تمدن اسلامي در قرن چهارم پژوهش

گرايي در عصر رنسانس  بويه؛ انساناثر مستشرق سوئيسي آدام متز، احياي فرهنگي در عهد آل 
با نموداري از زندگي مردم آن عصر   بويه و اوضاع زمان ايشاناسلامي اثر جوئل كرمر، آل 

فقيهي، ماهيگيران تاجدار اثر مفيزاالله كبير كه بيشتر بر روي حوادث و   اصغريعلي نوشته
  ورزد.بويه تأكيد ميي آلجريانات سياسي مذهبي دوره

رغم اينكه اطلاعات بسيار مفيدي راجع به اوضاع تمدن اسلامي در مجموع، اين آثار علي  در
طور مستقل و با منظر و رويكرد مذهبي ـ تمدني به يك بهولي هيچ ،دهندارائه مي  بويهدوره آل
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٨٣  

اي كه نقش مذهب در سمت و سودهي به تحولات سياسي و اجتماعي دوره .اندنپرداخته اين دوره
هاي هاي بعد در جنبهتوجهي ايفا كرده است كه ما تبعات و انعكاس آن را در سده نقش قابل 
هايي مانند پژوهش حاضر كه قرائتي نو خلأ وجود پژوهش .تمدن اسلامي شاهد هستيمگوناگون 

هاي مختلف تمدن جنبه گردد.خوبي احساس ميبه ،دهدبا رويكرد تمدني از اين دو دوره ارائه مي
بويه قرارگرفته، بسيار  اسلامي كه در اين دوره تاريخي، تحت تأثير رويكرد مذهبي حاكمان آل 

  گردد.ترين موارد آن اشاره مي كه به برخي از مهم استمتنوع 

  . شكوفايي علوم١

ها، همواره يكي از  در بررسي نقاط ضعف و قوت تمدن شناسانتمدنجاكه محققان و آن  از
ارزيابي خود را در مورد علوم و دستاوردهاي علمي ـ فرهنگي  هايترين ملاكبارزترين و كليدي
ترين معيار شكوفايي و اعتلاي هر تمدني و از توان گفت مهم مي رونيازادهند، آن تمدن قرار مي 

عنوان عامل  آن جمله تمدن اسلامي، رشد و رونق آن در علوم و دانش است. ظهور دين اسلام، به
ي از اگونهبهو محركي بنيادين، آثار و پيامدهاي زيادي در رشد و تعالي علوم داشته است. اين آثار 

ها رشد و بالندگي فرهنگ و تمدن اسلامي است. اين عوامل را در همان توصيهترين عوامل مهم
توان ديد، كه مشوق و  قرآن كريم و روايات اسلامي مي  چونهمهاي ديني و تأكيدهاي آموزه

ي آنان در راه يادگيري علم و دانش بوده و به اين نياز بشري شتابي روزافزون كنندهترغيب
  بخشيده است.

هويداست؛  كاملاًگر نقش اساسي مذهب و باورهاي مذهبي در تمدن اسلامي از سوي دي
نظران و هاي ديني، از سوي صاحبها و گزارهازآنجاكه در طول تاريخ اسلام، در تبيين آموزه 

هاي مختلف و ظهور مذاهب مختلف  نظرها و ديدگاهانديشمندان جامعه اسلامي شاهد اختلاف
توان خوبي مييم؛ ردپاي اين امور را در فراز و نشيب علوم نيز بهفقهي، كلامي و مانند آن هست

توان گفت در تمدن اسلامي، تحولات علمي و آموزشي، همواره تحت دنبال نمود؛ بنابراين مي 
هاي مختلف قرارگرفته  ها و رويكردهاي مذهبي علما، خلفا، سلاطين و اميران خاندانتأثير ديدگاه 
عوامل شكوفايي و يا زوال علوم در تمدن اسلامي، اين رابطه و خط رو در بررسي است، ازاين

  ي و جستجو است.ريگيپقابلسير، 
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٨٤  

هاي خلفاي عباسي بغداد، ي قدرت و تسلط بر ممالك و سرزمين ظهور بويهيان در عرصه 
ها از دوران شكوفايي و تحولي بسيار مهم در علوم مختلف به وجود آورد. خلفاي عباسي كه سال

ها و تحت تأثير انديشه شدتبه)، ٢٤٧_٢٣٢گذشت و پس از عهد متوكل عباسي (ها ميآنقدرت 
 ) نسبت به توسعه٧/٦١و ابن اثير،  ٤/٣و حنابله قرارگرفته بودند، (مسعودي،  ثياهل حدتفكرات 

رو جهان دادند. ازاينو گسترش علوم مختلف كلامي و فلسفي از خود مقاومت زيادي نشان مي 
حت تأثير اين نيروهاي مذهبي، براي مدتي دچار ركود و انحطاط گرديد. در اين ميان  اسلام، ت

هاي چهارم و پنجم هجري در ايران و عراق كه مذهب، مقارن با قرني شيعيبويهگيري آلقدرت
با گرايش و رويكرد خاص مذهبي آنان توأم بود، تحولي اساسي در علوم مختلف به وجود آورد.  

هاي مختلف علوم اسلامي و تجربي شاهد رشد و شكوفايي روزافزوني گرديد كه خهشا گونه  نيبد
تا آن زمان در تمدن اسلامي بدان حد سابقه نداشت. با توجه به نقش بسيار اساسي باورهاي 

توان رويكرد مذهبي زمامداران مسلمان در اين زمينه را  مذهبي در توسعه و گسترش علوم، نمي
بويه كه بر تسامح و تعامل مذهبي با ساير مذاهب و دوره، رويكرد مذهبي آل ناديده گرفت. در اين

ويژه علوم عقلي  ساز تحول علمي بزرگي در علوم مختلف بهبود، خود زمينه استوارشدهفرق 
بويه را عصر رنسانس اسلامي بنامند.  گرديد. اين ويژگي برجسته، باعث شده تا برخي دوره آل 

  )٦٤(كرمر، 
، ناشي از سياســت مــذهبي حكومــت جادشدهياسجستاني در ستايش از فضاي باز ابوسليمان 

  نويسد:مي گونهنياعضدالدوله، 
اين پادشاه سزاوار آن است كه تمامي خلق و خاصــه اهــل دانــش و فرهنــگ او را 

ها را تقويت كرده، گفتارشــان را منزلــت تمجيد و براي بقاي ملك او دعا كنند، زيرا آن

ي خــويش را ها معتقدات فرقــهز زبان ايشان برداشته تا هر يك از آنبخشيده و بند ا

چه كنند و معلوم شود آنها ادعا ميچه آنآشكار شود آن جهيدرنتبدون تقيه ابراز كند و 

بدان معتقدند و حق از باطل جدا شود و چنان امنيتي پديد آيد كه كسي با زبان تعصب 

  )٣٨٦ ديني به ديگري هجوم نبرد. (سجستاني،

كشد. ي فضاي حاكم بر محافل علمي اين دوره از تاريخ را به تصوير ميروشنبهاين گفتار 
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٨٥  

. است علوم، نيازمند زمينه  ازجملهاي و هر حوزه  رونق گرفتنبديهي است كه شكوفايي و 
رونق و  چراكهبه وجود آمدن فضاي باز انديشه و تفكر در جامعه است.  ها،ترين اين زمينه مهم
ي انسان در كمال آزادي و فراغ  شود كه در آن تفكر و انديشه وفايي علوم در فضايي ايجاد ميشك

تحقيق و نقد علمي  آزادانهخاطر و دور از تعصبات و تفكرات غلطي كه تبايني آشكار با شكوفايي 
ه  بوي) اين ويژگي در عصر آل ١/٦٤٨و جورج سارتن،  ٣٩آيد. (آلدو ميه لي، دارند، به وجود مي

هاي ي برجسته، بروز و ظهور يافت كه تأثير آن را در رشد، ارتقاء و شكوفايي شاخهاگونه به
  گردد. خوبي مشاهده ميمختلف علوم، اعم از ديني و غيرديني به

  الف: علوم اسلامي

هاي مختلف علوم  بويه در توسعه و تحول شاخهرويكرد همراه با تساهل و تسامح مذهبي آل
بويه و آمدن دولت آل است. بدون ترديد روي كار مشاهدهقابلي در اين دوره خوباسلامي، به

هاي علما و بزرگان ديني در اين تحولات علمي نقش بسيار اعطاي آزادي مذهبي به فعاليت
ي آزادي و امنيت حاصل  مهمي داشته است. شيعيان در اين عصر فرصت پيدا نمودند؛ تا در سايه

حمايت و  نيبن يدراهاي فرهنگي زيادي بزنند. به تأليفات و فعاليتاز قدرت بويهيان، دست 
بخشيد. بويه اين روند را شتاب مذهب، از سوي سلاطين آلپشتيباني از علماي بزرگ شيعي

صدوق در اين مباحث،  الدوله و دعوت از شيخبرگزاري جلسات مناظره و بحث از سوي ركن
و ذهبي،  ٣٦٥(همان،  ترام عضدالدوله نسبت به شيخ مفيد،) تكريم و اح١/٤٥٦(نوراالله شوشتري، 

نقابت علويان و اميرالحاج به   چونهمبويه، ) و اعطاي مناصب شرعي در حكومت آل٢٨/٣٣٤
رود. ساز اين تحولات علمي به شمار ميي، زمينهمرتضديسي و رضديسعالمان بزرگ شيعي مانند 

ي مذاهب بود،  كه نرمش و احترام نسبت به همه بويهضمن اينكه در پرتو سياست مذهبي آل 
هاي علمي فرهنگي خود ادامه داده و از اين  ديگر مذاهب نيز اجازه پيدا نمودند تا آزادانه به فعاليت

رو در علوم اسلامي، اين رويكرد باعث حيث هيچ مانعي در مقابل راه آنان به وجود نيامد. ازاين 
  شود.صورت گذرا اشاره ميها بهآنتحولات نويني گشت كه به برخي از 



 

 

٨٦  

ل 
سا

ول 
ا

ـ   
ار

شم
 ٢ه 

ز 
ايي

پ
و 

زم
ان

ست
 

١٣
٩٣

  
ت

 ام
ي

يخ
ار

ت ت
لعا

طا
م

ي
لام

اس
  

٨٦  

  كلام

بويه به شكوفايي و رونق فراوان رسيد. رويكرد جمله علومي است كه در عصر آل كلام از
و شرايط بسيار   بويه و به وجود آوردن فضاي باز حاكم بر اين دوره تاريخي، زمينهمذهبي آل

كلامي، آزادانه به بحث و مناظره در   خوبي را مهيا ساخته بود تا پيروان هركدام از مذاهب و فرق
مورد عقايد و باورهاي مذهبي خويش پرداخته و علم كلام را مطابق عقايد خود تبيين و گسترش 

  دهند.
مواجه گرديده بود، در بستر   سنتاهلكه از زمان متوكل عباسي، با قهر و خشم  مكتب معتزله

ر رونقي دوباره يافت. مكتب معتزله در اين  بويه به وجود آورد، در اين عصاوضاع مناسبي كه آل 
عنوان مكتب كلامي مسلط درآمده و پيروان آن در شهرهاي بزرگي مانند بصره، بغداد و دوره  به

م قاضي عبدالجبار ( ترين متكلمان معتزلي با نامري فعال بودند. دعوت صاحب بن عباد از معروف
بويه  ) آن شهر، از روابط نزديك آل ١/٢٣٤متز،القضات (آدام ) به ري و اعطاي منصب قاضي٤١٥

ها و در حنفي خصوصبهسنت اي از اهلدر ميان عده  دهد. در اين عصر معتزلهو معتزله خبر مي
  )١١٩ـ  ١١٧ها، نفوذ بسيار داشتند. (كرمر، طور عمده زيديميان شيعه به 

عدل و توحيد و اختيار و معتزله به سبب توجه به مباني عقلي و بحث در مسائل مهمي مانند 
و  سنتاهلنفي رؤيت و خلق قرآن و نظاير اين مباحث و مناقشه با فرق مختلف اسلامي مانند 

 معمولاًي مثل مانويه (زنادقه) و مجوس و نصاري و يهود كه اسلام ر يغحديث و شيعه و ملل 
براي پيروزي خود كلام مدون و استواري داشتند، ناگزير محتاج به اتخاذ روش منطقي و فلسفي 

ي يوناني متوجه شدند و در روش برخي بودند. به همين سبب گروهي از ايشان به منطق و فلسفه 
قرار دادند.   هقّدامو  موردمطالعهاز فلاسفه تعمق و تحقيق كردند و كتب منطق و فلسفه را 

  )١٣١صفا،  االلهحيذب(
 خصوصبهت بسيار زيادي را ي معتزله كه در تاريخ اسلام، خدماگرايانه ي عقلخصيصه

ي كلامي شيعه [امامي] نيز در اين عصر  ي علوم عقلي و فلسفي انجام دادند، در انديشه نهيدرزم
ي آن در مباحث كلامي موجب گرديد تا ريكارگبهعقلاني و  بسيار رواج داشت. همين ويژگي

ذات و صفات خدا و مانند عدل، اختيار،  مسئلهشيعه و معتزله در بسياري از مسائل كلامي؛ چون 
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٨٧  

نظران و محققان را بر آن داشت كه  اي از صاحبآن بسيار به يكديگر نزديك شوند. اين امر، عده 
بويه،  آمدن آل  كار يروبويه مذهب كلامي خاصي نداشت و با مدعي شوند؛ شيعه تا زمان آل 

  )١١٤نتگمري وات، و مو ١/٧٨. (متز، فراگرفتنداصول علم كلام و اساليب آن را از معتزله 
ترين المقالات في المذاهب المختارات»، مهم لياواي كتاب «گفتار شيخ مفيد در مقدمه 

اين واقعيت است؛ كه در زمان وي اين طرز تفكر، بر ذهنيات آن  دهندهنشانكتاب كلامي وي، 
ي نداشتند. شيخ ي زيادي از مردم، از تفاوت عقايد معتزله و اماميه آگاهعصر نيز حاكم بوده و عده 

  كند:بيان مي گونهن يامفيد هدف از نگارش كتاب خود را 
من به ياري خدا در اين كتاب قصد آن دارم كه تفاوت ميان شيعه و معتزله را بيان  

و نيز  آشكارسازم مذهبان معتزله، مذهبان شيعه را با عدلي و تمايز ميان عدلي  كنم

، كه هر دو به اين اختلاف اعتراف دارند، معلوم  اختلاف ميان معتزله و اماميه را در اصول

ها مطابق با اعتقادات نوبختيان  يك از آندارم... و نيز خواهم گفت كه كدام

يك موافق با مذهب اهل و كدام ها استيك مخالف با آن و كدام عليهم استااللهرحمه

اي مورد  اعتزال و متكلمان ديگر جز ايشان است؛ تا چنان شود كه اين كتاب مبن

  ) ١اعتمادي براي آزمودن اعتقاد باشد. (شيخ مفيد،

ي علماي شيعه بيشــتر بــه ظــواهر قبل از شيخ مفيد، گرايش عمده كهيدرحالاز سوي ديگر، 
، تحولي مهــم ايجــاد كــرده و ايــن روش قــدما را نصوص و احاديث بود. شيخ مفيد در اين زمينه

شــرحي اســت بــر  درواقــعكه - الاعتقادات» «تصحيح . وي در اين راستا، كتابقرارداد موردانتقاد
با استادش را كه بيشتر  نظراختلافنوشته و در آن بر موارد  - الاعتقاد استادش شيخ صدوق رساله

عنوان . ايــن ويژگــي شــيخ، موجــب شــده از وي بــهشــمارديبرمگرايش حديثي داشت تا عقلي، 
توان گفت؛ شــيخ مفيــد در رو مي) ازاين٣٦٨نخستين مجدد اصول مذهب ياد كنند. (عبداالله نعمه،

ي تأليف كتب كلامي و تربيت شاگردان بسيار بزرگي چون سيد مرتضي، شريف رضي، شيخ سايه
طوسي، در تدوين و تنظيم كلام شيعه و رسميت بخشي آن در ميــان ســاير مــذاهب اســلامي، از 

  نقشي بسيار برجسته برخوردار بوده است.
سعي و اهتمام علماي اشعري مانند   براثر ن سنيان، كلام اشعري نيز بويه در مياآل  در عصر
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م )، ابواسحاق اسفرايني (٤٠٦م فورك انصاري اصفهاني ()، ابن٤٠٣م ابوبكر باقلاني ( قاضي
ترديد، سياست ) رشد و شكوفايي خويش را آغاز نمود. بدون٤٢٩) و عبدالقاهر بغدادي (٤١٨

تأثير نبوده است. ي علما و مذاهب بود، در اين تحول بي مهبويه كه در حمايت از همذهبي آل
وي را  ٣٧١كرد و حتي در سال چنانچه عضدالدوله ديلمي، قاضي ابوبكر باقلاني را تكريم مي 

) اين اقدامات و نظاير آن،  ٩/١٦عنوان نماينده و سفير خود به امپراتوري رم فرستاد. (ابن اثير/ به
بويه دارد. ابوبكر باقلاني در رشد و رونق كلام اشعري نقش ي آلنشان از رويكرد تسامح مذهب

بسيار مهمي ايفا نموده است. وي مطالب كلامي اشاعره را نظم داد و مجموع تعاليم آنان را  
ي مذهب اشاعره بسيار مؤثر  گونه در نشر و اشاعه صورت منظم، مدون ساخت. باقلاني بدينبه

سنت به حدي بود كه برخي او  ي كلامي اهلباقلاني در انديشه) تأثير ١٢٤بود. (مونتگمري وات،
  )١/٢٥دانند. (صابري، گذار كلام كلاسيك سني ميرا نخستين پايه 

  فقه

ي بسيار مهمي بوده است. در زمان هايدگرگونبويه، فقه شيعه شاهد تحولات و در عصر آل 
ن چهارم، فقه شيعه مبتني بر  قر  لياوابزرگاني چون كليني و شيخ صدوق در اواخر قرن سوم و 

لايحضره  كافي و من  چونهمنقل احاديث بود كه اين تبلور را در دو كتاب بسيار معتبر شيعي؛ 
بويه در بغداد  گيري آلآمدن و قدرت كار يرودوره كه همزمان با  نيازاپسشاهد هستيم.  ١الفقيه

و تبيين فقه شيعي صورت   ي ارائه، تحولي بنيادين در نحوه استبا رويكرد مذهبي خاص ايشان 
) ٤٣٦ـ  ٣٥٥) و شاگردش سيد مرتضي (٤١٣ـ  ٣٣٩گرفت. پيشتاز اين مهم در بغداد، شيخ مفيد (

توان به كمك آن احكام و قواعد فقهي را  عنوان قواعدي كه مي است. در اين دوره، علم اصول به 
كه مسائل آن از عرف و لغت و صورت پررنگي ظهور كرد. به بركت علم اصول، استنباط كرد، به

بود، علم فقه، رونق گرفته و به دست دانشمندان اماميه مسائل   ر نصوصي عقلا بعقل و سيره 
ي فقهي از نصوص استخراج و تحقيق و تنقيح گرديد. اين امر، اجتهاد را كه امروزه خصيصه

ي دستيابي سي در نحوهآيد، رونق بخشيد. لذا اين دوره، تحولي اسااصلي فقه شيعه به شمار مي
 

ي شــيعه را الاحكام و الاستبصار فيما اختلف مــن الاخبــار، كتــب اربعــهي تهذيبهاناماين دو كتاب همراه با دو اثر معتبر شيخ طوسي با  -  ١

  باشند.كيل داده و به جوامع حديثي شيعي معروف ميتش
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  دهد.نزد شيعيان اماميه را به دست مي خصوصبهبه احكام شريعت 
اش در فقه شيعه و تثبيت جايگــاه ) كه به دليل تأثيرگذاري٤٦٠ـ  ٣٨٥در ادامه، شيخ طوسي (

يافته، فقه شيعه را به نهايت كمال خــود  الطائفه لقبفقهي شيعه در ميان مذاهب اسلامي به شيخ
ي علميــه نجــف هاي فرهنگي وي ـ ماننــد تأســيس حــوزهو فعاليت ١هاي تأليفد. در سايهرساني

رسيد. وي نه چون اخباريان، صرفاً اخبار را بر مبناي استنباط قرار داد  اعتدالبهاشرف ـ فقه شيعه 
ر ها و دو نه چون قدما، تحت تأثير اهل رأي قرار گرفت، بلكه در موارد ظهور كتاب و سنت از آن

 هامدتكرد. اهميت شيخ طوسي در فقه به حدي بود كه تا ي عقليه استفاده ميموارد ديگر از ادله
در مسائل فقهي را بــه خــود  اظهارنظر جرئتپس از وي، ديگران صرفاً به تقليد از وي پرداخته و 

  )٢٢٣ـ  ١٢٨دادند. (گرجي، راه نمي
گيري در علم فقه نداشــته و بــه ركــود مدر اين دوره تحول چش سنتاهلدر مقايسه با شيعه، 

كند؛ در قرن چهارم تكوين مذاهب فقهي مستقل مبتني بر كه آدام متز اشاره مي  گونهآنگراييدند. 
) ٢٣٩و غنيمــه، ١/٢٣٩اجتهاد مطلق و حكم به رأي در فهم قرآن و حديث، متوقــف شــد. (متــز، 

ســنت در ايــن عصــر، ان معروف اهلبويه كه دو تن از قضات و فقيههرچند در اواخر حكومت آل
تئــوري بــه وي بازگرداننــد، دو كتــاب معــروف در فقــه  ازلحاظبراي اينكه قدرت خليفه را لااقل 

) كتاب خود را ٤٥٠م . ابوالحسن ماوردي (درآوردندالسلطانيه» به نگارش سياسي با نام «الاحكام 
) نيز كتابش را از ديدگاه فقــه حنبلــي ٤٥٨فراء (يعلا معروف به ابنو ابن ابي بر اساس فقه شافعي

) اوضاع سياسي مذهبي حاكم بر ايــن عصــر ١٠٧و كرمر، ٣٠٦به نگارش درآوردند. (مفيزاالله كبير،
داد، نگــارش چنــين كتــابي را كه خلفاي عباسي را تحت نفوذ سلاطين محلــي بــويهي قــرار مــي

 نمود.سنت لازم و ضروري ميبراي اهل خصوصبه

  حديث

ترين جوامع حديثي كه ذكر آن گذشت، مهم  گونههمانچهارم و پنجم هجري، هاي در قرن
شيعه توسط علماي بزرگ شيعي يعني شيخ كليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي به نگارش درآمد. 

 
از:  انــدعبارتاســت  قرارگرفتــهدو اثر فقهي بسيار مهم وي كه از عصر تأليف آن تاكنون نزد فقها شيعي مــدار اســتنباط احكــام شــرعي  -  ١

 توان نام برد.سوط و خلاف را ميي ديگر شيخ، نهايه، مببهاگران از آثار  ؛ والاحكام و الاستبصار فيما اختلف من الاخبارتهذيب
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٩٠  

سنت نيز آزادانه و بدون منع از سوي حكومت بويه، علما و محدثين اهلعلاوه بر اين در عصر آل 
و شكوفايي  زيادي را در اين علم از خود نشان دادند. اين امر توسعهوقت، فعاليت و تحرك بسيار 

  سازد.تر ميجوانب مختلف علوم اسلامي در ميان مذاهب گوناگون را در اين عصر، روشن
ي ايران و عراق نيز بروز و سنت در محدودهدر اين عصر، محدثان و علماي معروفي از اهل

بن عمر بغدادي دارقطني محدث بزرگ و فقيه مشهور   نمود داشتند. ازجمله: ابوالحسن علي
) مؤلف السنن الكبير و ٤٥٨م وفات يافت. ابوبكر احمد بن حسين بيهقي ( ٣٨٥شافعي كه در سال 

) مؤلف كتاب معروف «ذكر اخبار ٤٠٣م السنن الصغير، ابونعيم احمد بن عبداالله اصفهاني (
د كه طبقات مختلف محدثين اين شهر را  ) صاحب تاريخ بغدا٤٦٣م اصفهان»، خطيب بغدادي (

  طور مفصل بيان نموده است.به
آوري و حفظ احاديث و روايات گاهي مجبور بودند  تا پيش از قرن چهارم، محدثان براي جمع 

ي بسيار زيادي را صرف گونه، زمان و هزينههاي بسيار زيادي را مسافرت كنند. بدينتا مسافت
روش ديگري در علم حديث معمول شد. در اين روش، روايت حديث نمودند. از قرن چهارم، مي

نسبت به   كهچناني مكتوب از محدثين نيز فراهم شد. بدون ملاقات رجال آن علم و بدون اجازه
ابوالفرج اصفهاني، كه دارقطني محدث مشهور از او استماع حديث كرده است، اين عيب را  

هاي هاي آن مملو از كتابفروشان) كه دكانن (بازار كتابالوراقياند كه معمولاً وارد سوقگرفته
ي روايات خود را از  برد و همهخريد و به خانه مي شد و مقدار زيادي كتاب ميمختلف بود، مي 

  )١/٢٢٠كرد. (متز، ها استفاده ميآن
در اين قرن تأسيس و تكامل «اصول نقد حديث»، نيز انجام گرفت و اصطلاحاتش به وجود 

وتعديل روات، براي راويان درجه اول؛ اصطلاح «ثقه،  ) در جرح٣٢٧م در اين راه ابوحاتم ( آمد.
ي دوم؛ عبارات «صدوق، قابل متقن، ثبت، حجه، عدل، حافظ و ضابط» و در مورد راويان درجه

) اولين كسي است كه احاديث را به سه ٣٨٨م تصديق است، اشكال ندارد» را بكار برد. خطابي (
م ي «صحيح، حسن، ضعيف» تقسيم كرد و دارقطني، تعليق را معنا كرد و حاكم (هقسم عمد

  )٢٢٤عنوان علم مستقلي تدوين كرد. (همان،) اصول حديث را به٤٠٥
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٩١  

  تفسير

بويه، دوراني شكوفا و طلايي را سپري علم تفسير نيز ازجمله علومي است كه در عصر آل 
ي آزادي بيان و انديشه مناظرات مذهبي در سايه نمود. بديهي است كه كثرت و افزايش مباحث و

هاي علوم اسلامي نزد براي تمامي مذاهب اسلامي؛ موجب رونق، تنوع و نوآوري در شاخه
هاي گوناگون شيعي، معتزلي و اشعري گردد. در اين عصر كه پيروان فرقه مذاهب مختلف مي

دادند، ي مذهبي خويش را انجام ميهاي فرهنگبدون هيچ مانعي از سوي حكومت، آزادانه فعاليت
هاي مختلف مذهبي خاص خويش به تفاسير بسيار معتبر و مشهوري را با رويكردها و ديدگاه

  نگارش درآوردند. اين تفاسير موجبات تنوع و رونق اين علم را فراهم نمود.
هاي شه اي كه در انديگرايانهي شيعي، تحت تأثير رويكرد عقلدر اين دوره علماي برجسته

ها به وجود آمده بود، در تفسير آيات قرآن كريم كه قبل از آن بيشتر نقلي ـ روايي بود  كلامي آن
شده اين عصر به تفاسير   تفاسير نگاشته رون يازاهاي عقلي و كلامي نيز بهره جستند. از برهان

رضي، امالي التأويل في متشابه التنزيل اثر سيد اجتهادي مشهور گرديده است. تفسير حقايق
مرتضي و تفسير التبيان في تفسير القرآن شيخ طوسي از مشهورترين تفاسير شيعي اين عصر سيد

هاي خود كردند تا از تخصصبا رويكرد عقلي است. در اين نوع از تفاسير، مفسران سعي مي
ياري يافتند و به  رو اين تفاسير تنوع بسي فقه، ادب، كلام و مانند آن استفاده نمايند. ازاين نهيدرزم

  تفاسير ادبي، فقهي، كلامي، فلسفي، عرفاني و مانند آن معروف گرديدند.
رواج يافت. از آن  شيوبكمي ديگر مذهبي ديگر، نيز هاگروهتفاسير مبتني بر رأي و تأويل در 

) و تفسير «النكت و ٤١٥م عن المطاعن» قاضي عبدالجبار معتزلي ( القرآن هيتنزجمله تفسير «
جوزي در ي زيادي از مفسران بعدي مانند ابنيون» ماوردي شافعي مذهب است. اهتمام عدهالع

«زاد المسير» و قرطبي در «الجامع لاحكام القرآن» به اين كتاب تفسيري، نشان از اهميت آن  
ي سنتي، روايي و سنت در اين قرن [پنجم] بيشتر جنبه تفاسير معروف اهل  درمجموعدارد. ولي 

اعجاز القرآن اثر قاضي ابوبكر باقلاني  مانند اقوال صحابه و تابعان داشته است. تفاسيري برهيتك
م )، تفسير القرآن سمعاني (٤٢٧م )، تفسير الكشف و البيان ثعلبي معروف به تفسير ثعلبي (٤٠٣م (

  ) و مانند آن، همه از قبيل همين گونه تفاسير هستند.٤٨٩
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  عقلي علوم ب:

هاي علمي از قبيل علوم عقلي و تجربي، وه بر علوم اسلامي، عموم رشتهبويه علالدر عصر آ 
ي محققان، علوم به خصوص در بغداد و ممالك اند. به گفته نظيري داشتهرشد و شكوفايي كم

كرد. از اين مدت شرقي اسلامي تا پايان قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، در مدارج ترقي سير مي
بيشتر، عهد نقل و تدوين و تكوين علوم عقلي و قرن چهارم و اوايل قرن قرن دوم و سوم را بايد 

پنجم را عهد استحصال مسلمين از زحمات دو قرن پيش و قرن طلائي علوم در تمدن اسلامي 
  )١/١٢٦دانست. (صفا، 

و صرفاً ديني   جانبهبعدي، يك بويه نسبت به علما و علوم، نگاهي تكرويكرد مذهبي آل
بود؛ بلكه آنان علاوه بر حمايت از علما و بزرگان مذهبي، از دانشمندان و انديشمندان [متعصبانه] ن

چه عضدالدوله، به هر  كردند. چناني علوم عقلي و غيرمذهبي نيز پشتيباني و حمايت ميعرصه
شناسان، شاعران، نحويان، عروضيان،  ، متكلمان، محدثان، نسب مفسرانفقيهان، ي هاگروه يك از 

) اين ٦/٤٥٧مستمري قرار داده بود. (مسكويه، دانان، مهندسان يمنجمان، رياض پزشكان،
  بويه داشته است.ها تأثير بسيار زيادي در تحولات علمي عصر آلحمايت

ي نزديك و تنگاتنگي با  تاريخ علوم در تمدن اسلامي، خاصه علوم عقلي و تجربي، رابطه
ر عصر داشته است. اين رابطه بيشتر بر محور  باورهاي مذهبي سلاطين، علما و دانشمندان ه

هاي عقلي در مباحث و موضوعات علمي تكيه دارد. در تاريخ اسلام، ي روش ريكارگبه«فلسفه» و 
هايي به وقوع پيوست كه صاحبان انديشه و تفكر، قائل به حرمت  پيشرفت فلسفه در محيط اصولاً

سفه و اسلام، آشتي و سازش برقرار كرد. توان ميان فلفلسفه نبودند و حتي مدعي بودند مي
اين علم را گسترده و بارور ساختند.  گامبهگامرو به بررسي و تفحص در اين علم پرداخته و ازاين

ي و بررسقابل، نايسابنكندي، فارابي و  چونهمي فلاسفه مشهور مسلمان اين تفكر در انديشه 
  .ستپيگيري ا

هاي ديني، منحصر به علم فلسفه و كلام نماند؛ بلكه زهاين نوع تفكر و طرز تلقي از آمو
هاي ديگر علم و ازجمله علوم تجربي را نيز تحت تأثير خود قرار داد. به باور متكلمان و محيط

هاي آنان، عموم شاخه ازنظرفلاسفه آن عصر، فلسفه منحصر به علم كلام و الهيات باقي نماند. 
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خوبي در گفتگوي ميان ابوحيان  شد. اين امر، به محسوب مي هاي فلسفهعلوم تجربي نيز از شاخه
 ليرساي توحيدي و استادش ابوسليمان سجستاني آشكار است. سجستاني پس از مطالعه

  راند:سخن مي گونه ن ياالصفا در امتناع جمع ميان فلسفه و دين، اخوان
و موسيقي كه  آثار طبيعت را كه عبارت است از علوم نجوم و مقادير و - اند كه فلسفه پنداشته

كه آزمون اقوال است به اضافات و  - و منطق  - معرفت نغم و ايقاعات و نقرات و اوزان است
توان كرد و اين دو را به يكديگر مخلوط و ها را در شريعت داخل مي، اين-  كميات و كيفيات

  )١٢٠توان كرد... (قفطي،مربوط مي
اسلام با بسياري از علوم تجربي و برخي علوم غريبه   همواره پيشرفت و ترقي فلسفه در تاريخ

از  گرفت.اين علوم در دربار سلاطين و اميران مورد استقبال قرار مي عموماًارتباط نزديكي داشت. 
. گرفتيممهري و نفرت قرار طرف ديگر اين علوم، از جانب فقها و علماي متعصب، مورد بي

كه رويكردي - هاي شيعي حمدانيان و فاطميان و سلسله  بويهحمايت و پشتيباني آل وجودنيباا
ها با استقبال  باعث شد كه اين علوم، در بلاد اين حكومت -  كردندمشابه ايشان را دنبال مي

به اين علوم از سراسر ممالك اسلامي به محدوده حكومت  مندانعلاقهمواجه گردد. بسياري از 
لماي يهودي و نصراني و زردشتي و صابي و مسلمان، ع هادستگاهايشان، پناه آورند. در اين 

علم و دانش خود از تقرب   قدربه بردند و هر كس از آنان كه مزاحم يكديگر باشند، بسر مي آنبي
اي مهم از ) لذا در اين زمان، دوره١/١٢٦خلفا و امرا و وزرا و صلات آنان برخوردار بود. (صفا، 

تبط با آن مانند؛ طبيعيات، رياضيات، نجوم، جغرافيا و طب را شكوفايي و پويايي فلسفه و علوم مر
هاي مقتدر ديگري، نظير غزنويان وجود داشتند كه  كه حكومت است يدر حالشاهد هستيم. اين 

فلسفه در نزد ايشان متروك بود.  ژهيوبهحمايت از دانشمندان و علما، حداقل علوم عقلي و  باوجود
  گشت.شان مربوط مي مذهبياين رويكرد بيشتر به رويكرد 

همراه بود، باعث   شانيحكومتبويه كه با تسامح مذهبي و فكري در قلمرو رويكرد مذهبي آل
ي علوم عقلي و تجربي ـ بدون توجه به مذهب و يا جذب و پرورش بسياري از نخبگان عرصه 

مان نمايان  ها ـ گشت. به شكلي كه بسياري از تحولات در عرصه علوم عقلي در اين زدين آن 
ي صورت گرفت. اين امر نشان  االعادهفوق و تحقيقات  فاتيتألشد. در عرصه علوم تجربي، 
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دهد كه در نزد حاكمان و زمامداران بويهي، چندان تقابل و گسستي ميان باورهاي ديني مي
بويه  اي از محققان، اين رويكرد آل رو عدهمذهبي آنان با فلسفه و علوم عقلي نبوده است. ازاين 

دهند. از همين رو احمد امين مصري معتقد است؛ نسبت به فلسفه را به مذهب آن نسبت مي
فلسفه با تشيع بيش از سنت تناسب و سازگاري داشته و به همين دليل است؛ كه پيشرفت فلسفه 

 ١٩٠ـ  ١/١٨٨مذهب، بيشتر نمودار است. (احمد امين، در عهد حكومت بويهيان و فاطميان شيعي
  )٤٦االله نعمه،و عبد

ي بويه بر اين قرارگرفته بود؛ تا از تمام دانشمندان و انديشمندان در حوزهرويكرد مذهبي آل
كرد علوم عقلي مانند فلسفه و ساير علوم حمايت و پشتيباني كنند. اين امر، زماني تحقق پيدا مي

ي هاي مذهبي طبقهتداخل و تضادي ميان اين علوم و دانشمندان آن، با عقايد و باور چيهكه 
خوبي، اين نقش را در تاريخ تمدن اسلامي ايفا كرده است. نقشي كه بويه بهحاكم پيش نياورد. آل

بويه از انديشه و تفكر  شايد در هيچ دوره تاريخي نظير آن را نتوان يافت. اين رويكرد مذهبي آل
ثمرات بسيار مهمي را در پي اي كه براي تمدن اسلامي، شد. انديشهها ناشي ميگرايانه آن عقل

داشت. در چنين محيطي بود كه رابطه و آميزش بسيار مطلوبي با علم فلسفه و حكمت به وجود 
صورت جدي در تمدن ي علوم عقلي براي اولين بار بهآمد. در اين رابطه انديشمندان حوزه

به ذكر تعدادي از ها، مجالس علمي، فلسفي و عقلي زدند. كرمر اسلامي، دست به تأسيس انجمن
بويه به وجود آمدند، پرداخته است. مكتب يحيي هاي علمي كه در عصر آل اين مجالس و انجمن

هاي اين  بن عدي، مكتب ابوسليمان سجستاني، مكتب ابوعبداالله بصري و ابن سعدان از نمونه 
ز اسلامي اعم ا - ي پيروان فرق و مذاهب ) در اين محافل علمي، همه١٥٥هاست. (كرمر،انجمن

كنند. ذهبي در مورد يكي از اين  اظهارنظرشركت كرده و  آزاد بودند تا در آن - ياسلام ريغو 
  دهد:خبر مي گونه نيامجالس و فضاي علمي حاكم بر آن، 

هــايي شــد آنــان انجمنجا ديــده ميدر بغداد، رفض و اعتــزال همــه ٣٧٢در سال 

دينان يهود و ترسا و دهري و مجوس دادند كه متكلمان سنت و بدعت و بيتشكيل مي

راند. هــر يــك از بزرگــان كــه بــدان جا سخن ميرفتند و رهبر آنان در آنجا ميبه آن

ايســتادند تــا و مي خاســتنديبرم و بزرگداشــت او  پاسبهآمد، ديگران همه انجمن مي
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بــراي  داد كــهآمدند بدكيشي آواز ميهمه در انجمن گرد مي كهنيهمكه او بنشيند. اين

هــا را پردازيد كه ما آنجا آمديد. به كتاب خدا و سنت پيامبر ميگفتگو و كاوش در اين

  )٤٧٤ـ  ٢٦/٤٧٣. (ذهبي، ميهستپذيريم و تنها به خرد و سنجش پايبند نمي

 گونــهنياگيري اي نــو بــه نفــوذ و شــكلشيعي با اين رويكرد مذهبي خويش، پنجره بويهآل
) اين فضاي ٦٥گشود. (كرمر،بيشتر رنگ فلسفي داشتند، در تمدن اسلامي ها كه و نحله هاانيجر

تــرين پژوهشــگران در بويــه، جــورج ســارتن از معروفي آن روز آلباز مذهبي و علمي بر جامعه
هــاي ي «علم» را بر آن داشت تا متذكر شــود؛ آزادي فكــري كــافي، فراينــد رشــد پژوهشحوزه

تسهيل كرد. اين كمكي است به توضيح مساعي فلسفي عظيمي فلسفي و علمي را [در اين دوره] 
دهم [قرن چهــارم هجــري] در عــراق صــورت گرفــت. (جــورج  ي آخر سدهكه در اثناي سه دهه

  )١/٦٤٨سارتن، 
الصفا كه الوفا» و نگارش مجموعه رسايل اخوانالصفا و خلانپيدايش و ظهور انجمن «اخوان

) اســت، حكايــت از رونــق ١١٦ـ  ١١٥رساله (قفطي، كيوپنجاهالمعارفي از علوم مختلف در دايرة
ي كــه انديشــهاين خصــوصبهبويــه دارد. هاي مختلف عقلي و تجربي در عصــر آلعلوم و دانش

الصفا، شــريعت اســلام تأسيس و تأليف اين رسايل نيز رنگ مذهبي داشت. از منظر مؤلفان اخوان
ي فلســفه وجــود نداشــت. ريكارگبــهه و راهي جــز جهالت گمراهان و اهل ضلال آلوده گشت براثر

) اگرچه گزارشي وجود ندارد؛ كه نشــان دهــد ايــن انجمــن تحــت حمايــت و عنايــت ١١٨(همان،
جاكه عضدالدوله با سياست تساهلي خويش، زمينه بويه به وجود آمده است، لكن ازآنسلاطين آل

اخت، نقــش رويكــرد مــذهبي ســ را براي ايجاد و تأسيس يك چنين انجمني مهيــا و مســاعد مي
  نمايد.بويه در اين امر برجسته ميآل

هاي آموزشي خصوصي جهت تعليم و آموزش علوم عقلي  از سوي ديگر ايجاد مراكز و مكان
هاي بارز بويه، از ويژگي و فلسفي از جانب تني چند از اميران، وزيران و زمامداران حكومتي آل 

اي از محققان را بر آن داشته تا مدعي شوند؛  عيت، عدهگردد. اين واقبويه محسوب ميعصر آل 
هاي هاي شيعي، شاهد وجود مؤسسات عمومي جهت رشتهكه در دنياي اسلام، جز در محيط

نزديك اقامتگاه  ٣٦٩) در سال ٣٧٢ـ  ٢٣٨چه عضدالدوله () چنان١٧٧فلسفي نبوده است. (غنيمه،
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  گردآمده جا هياهوي مردم عوام، در آن  دورازبه ا خويش، مكاني را براي حكما و فلاسفه قرار داد ت
ها را كه متروك مانده بود، دوباره  او اين دانش لهيوسن يبدنمود. ها مستمري نيز عطا ميو به آن

زنده كرده و جوانان ميل به آموختن پيدا نموده و بازار كساد علم و دانش دوباره رونق گرفت. 
شد. بويه نيز تشكيل ميز سوي ديگر رجال سياسي آل ) اين قبيل مجالس، ا٦/٤٥٧(مسكويه، 

الدوله و سپس وزير عضدالدوله گرديد، به هر يك  چنانچه ابوالفتح بن عميد كه در ابتدا وزير ركن
ي هاموضوعي از طبقات علما، روزي را اختصاص داده بود كه در مجلس او بنشينند و درباره

د. روزي براي فقها و روز ديگر براي متكلمان و يك  علمي و فلسفي و ادبي، بررسي و تحقيق كنن
  )٥١٠رساند. (فقيهي،وي در اين راه اموال گزافي را به مصرف مي روز براي فلاسفه.

دست بود. كســي از معاصــرانش الهيات بسيار چيره خصوصاًابن عميد، در باب منطق و فلسفه 
) ١/١٣٠ختن نه مباحثه. (متــز،عنوان پرسش و آموجرئت نداشت در محضرش سخن گويد، مگر به
الحركات و جراثقال و حل بســياري از مشــكلات بعلاوه وي در علوم غريبه مانند مكانيك و علم 

عنوان «مرد رنسانس ) كرمر از وي به٣١٩ـ  ٦/٣١٨لاينحل گذشتگان، متخصص بود. (مسكويه، 
را پيرو افلاطون و سقراط كند كه خود گرايي فلسفي و ادبي» ياد ميي انسانقرن چهارم و نمونه

هاي منطق و اخلاق و سياست ي او به فلسفه و علوم، او را به حوزهمشغولدلدانست. و ارسطو مي
ها و جامعيت او، كرمر را به ياد مشغوليچنين رياضيات و مهندسي كشاند. دلو مابعدالطبيعه و هم
  )١٩اندازد. (كرمر،لئوناردو داوينچي مي
بويــه ها به نزد وزيران آلعنوان كاتب و خازن براي سال) كه به٤٢١ـ  ٣٢٥ابوعلي مسكويه (

بويــه را الامم در مورد تــاريخ آل كرد و كتاب تاريخي تجاربمهلبي و ابوالفضل بن عميد، كار مي
هــاي الفــوز به نگارش درآورد، نيز علاقه و مهارت خود را به فلسفه و علوم عقلي با نگارش كتاب

و مانند  الاخلاقالعلوم، تهذيب و ترتيب السعادات، منازل ي علوم اوايلز الصغير دربارهالكبير و الفو
و صــفا،  ٣١٢ي مقدمات، علوم الهي و طبيعي و حســاب بــه اثبــات رســانيد. (همــان،آن را درباره

١/٢٠٠(  
بويه و توجه به علوم عقلي، دربــار آنــان را مــأمن و پناهگــاهي بــراي اين رويكرد مذهبي آل

 كهنيا از پسيي مشاترين فيلسوف سينا بزرگها، ابننشمندان اين علوم قرار داد. در همين سالدا
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) ـ كه تعصب شــديدي بــر ٢/٤٤٤ها مورد تعقيب و پيگرد از سوي تركان غزنوي (خواندمير، سال
ضد عقايد فلسفي داشتند ـ قرار گرفت، مجبور به ترك وطن گرديده و پــس از ســفرهاي بســيار، 

هاي رفيع علمي و سياسي نيــز كســب نمــود. را به دربار اين خاندان رساند. وي در آنجا مقامخود 
الدوله حاكم همدان و ســپس علاءالدولــه كاكويــه، ابن سينا كه براي مدتي به مقام وزارت شمس

ها و آثار فلسفي و پزشكي خود را در دربار آنان به نگارش درآورد. ابن اثيــر ترين كتابدرآمد مهم
سينا در دربــار هاي ابنبه دليل تعصب و بدبيني خاصي كه نسبت به فلاسفه داشت، نگارش كتاب

  )٩/٤٥٦داند. (ابن اثير، ي فساد اعتقادي اين حاكم بويهي ميعلاءالدوله را نشانه
بويــه هاي مــذهبي كــه آلتوان گفت؛ اين قبيل امور و سياســتچه گذشت، ميآن درمجموع

ي مان ديني و دانشمندان در پيش گرفتند، اين دوره تــاريخي را در عرصــهنسبت به مذاهب و عال
اي براي پيشرفت و ترقي علــوم قــرار داد. در پايــان، بــه ذكــر علوم عقلي و تجربي، الگو و نمونه

طور اختصــار بويه و تأليفات مشهور آنان در علوم عقلي و تجربي بهتعدادي از دانشمندان عصر آل
  گردد:اشاره مي

ي بزرگ اسلامي كه براي آموختن فلسفه، راهي بغــداد ) از فلاسفه٣٣٨ـ  ٢٥٧ونصر فارابي (اب
شده و از محضر متي بن يونس و يوحنا بن جيلان دمشقي بهره برد. اهميت كار فارابي به دليــل 

اند. هايي است كه بر آثار فلسفي ارسطو نگاشته و به همين سبب او را «معلم ثاني» لقب دادهشرح
) از پزشكان مشهور قرن چهارم و صاحب اثــر مهــم ٣٨٤ـ  ٣٣٨ي بن عباس مجوسي اهوازي (عل

) از فلاســفه ٣٩١م الصناعه الطبيه الملكي» يا كتاب ملكي، ابوسليمان سجستاني منطقي («كامل 
ــا عصــر عضــدالدوله و صمصــام ــان ب ــاني (مشــهور و همزم ــاي بوزج ) ٣٨٧ـ  ٣٢٨الدوله، ابوالوف

الهندســه» و ي «المجسطي»، «كتــاب هاكتابي قرن چهارم صاحب برجسته دان و منجمرياضي
شــناس مشــهور عصــر عضــدالدوله و صــاحب ) ستاره٣٧٦ـ  ٢٩١غيره، عبدالرحمن صوفي رازي (

دانان و منجمــان ) از رياضــي٣٦٠يــا  ٣٥٠م كتاب «صور الكواكب»، ابــوجعفر خــازن خراســاني (
ي كتاب «المائه في الصناعه ) نويسنده٤٠٣م رجاني (الدوله، ابوسهل مسيحي جبرجسته عصر ركن

دان عصر عضدالدوله؛ وي اسطرلاب زورقــي ) رياضي٤١٤م الطبيه» در پزشكي، ابوسعيد سجزي (
ي استثنابهي زمين متحرك و كره سماوي را اختراع كرد. اين اسطرلاب با فرض آن است كه كره
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هــاي تــرين چهره) وي از بزرگ٤٢٨ـ  ٣٧٠ســينا ( الرئيس بــوعلياند. شيخثابت سيارات هفتگانه،
ها اســاس شود. كتاب قانون وي در پزشكي، سالپزشكي و فلسفه در جهان اسلامي محسوب مي

) وي در ١٥٤آمــد. (ژوزف بورلــو،  حســاببهو مبناي تحصيلات پزشكي در اروپا طي چنــد قــرن 
د: «شــفا» در هجــده مجلــد، الاشــارات و نيز آثار و تأليفات بسيار بزرگي به وجود آورد مانن فلسفه

الطير و سلامان و ابســال و ماننــد آن. التنبيهات و رسايل مشهوري مانند حي بن يقظان و رساله 
پزشك بيمارستان عضــدالدوله و صــاحب كتــاب كــافي در طــب،  ٢٤مندويه اصفهاني يكي از ابن

ن برجسته اين عصر كــه بــراي دادر بصره، فيزيكدان و رياضي ٤٣٥ابوعلي حسن بن هيثم متولد 
هاي كروي را كشف كرد. عدسي و اصول بزرگنمايي و آينه بكار بردننخستين بار طريقه و روش 

خواندند. (صــفا، وسطي وي را الحازن يا الهاوزن ميي بود كه اروپائيان در قرونقدربهشهرت وي 
  )٥٠٦و حقيقت،  ١/١٧٩

  . معماري٢

 ژهيوبــهحاكمان ـ  موردتوجهالمنفعه، ها و اماكن عامها، پلبويه، احداث بناها، كاخدر عصر آل
گيري ي اقتدار و قدرت ـ بود. اين امر نشان از توجه ايشان به مظاهر تمدن دارد. در شكلدر دوره

، هاي حكومــتهاي بسياري نظير وضــع اقتصــادي دولــت، نيازمنــدييك بنا و طراحي آن مؤلفه
هــاي معمــاري و تزئينــات خصوص در شكوه، ابعاد و جلوهطلبي حاكمان و نظاير آن بهمشروعيت

  .استطور خاص، رويكردهاي ديني و مذهبي آنان ها بهتأثيرگذار است. يكي ديگر از اين مؤلفه
بويه، روند احداث و توجه به اماكن و مواضع مذهبي و ديني رسد رويكرد مذهبي آلبه نظر مي

ي احــداث و گســترش نهيدرزمصورت مستقيم و نمايان تسريع بخشيده باشد. اين رويكرد را بهرا 
تــوان خوبي ميبــه ي امامان و امامزادگان منسوب به خاندان پيامبرهاآرامگاهمساجد، مقابر و 

ي احــداث بناهــاي جديــد و باشــكوه ـ كــه از ينهدرزمترين تحول مشاهده كرد. اين ويژگي، مهم
تــرين مهم آن راتوان رود و حتي مياي فرهنگي و مذهبي حائز اهميت است ـ به شمار ميهجنبه

  شاخصه و ويژگي اين دوره تاريخي به شمار آورد.
عملي عبادي ـ مذهبي و سنتي حسنه، از سوي  عنوانبهو آباداني مساجد در اين عصر احداث 

 خدا مسجدهاي«چه: ق آن بود چنانهاي ديني مشوي حاكم دنبال گرديد. امري كه آموزهطبقه
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 و گزارنــدمــي نماز و اندآورده مانيا امتيق روز و خدا به كه كنندمي عمارت كساني را

هاي تــاريخي از توجــه و اقبــال گزارش  ١».ترسندنمي كسي از خدا از ريغ و دهندمي زكات
ياســت مــذهبي ســخن عنوان يــك سهــا بــهبويه به امور مساجد و آبادسازي آنامرا و وزيران آل

ــه انــد. بــهگفته و  ٨/٧٠٤و ابــن اثيــر،  ٦/٤٥٣عضــدالدوله، (مســكويه،  حالشــرحعنوان نمونــه ب
) ٦٣)، صــاحب بــن عبــاد (مــافروخي، ٤٠٥م ) (١٥/١٠٥جــوزي، ) بدر بن حسنويه (ابن٢٢قزويني،

  مراجعه كنيد.
نگــاتنگي دارد؛ ويژه در ايــن دوره بــا بنــاي مســاجد رابطــه ترونق معماري و هنر اسلامي بــه

تــوان گفــت هنــر اســلامي در آيــد، ميترين بناهاي مذهبي به شــمار ميازآنجاكه مساجد از مهم
تــرين جايگــاه تجلــي معمــاري و هنــر تــوان مهمحقيقت در مساجد پديد آمد و اين امــاكن را مي

 صورت توأمان دانست. بنابراين احداث و گســترش مســاجد در جوامــع اســلامي تــأثيراسلامي به
  ي هنر و معماري اسلامي دارد.مستقيمي بر روند رشد و توسعه

بويه معمولاً جايگاه مستقلي قائل نظران معماري، در مورد معماري عصر آلحال صاحباين با
نيستند. مساجد اين دوره، متأثر از سبك عباسي ـ عربي بوده و اختصاص به غــرب ايــران داشــته 

، هاســاختمانگچ و آجر در  كار بردنه بترين مظاهر آن، مهم) از ٧٣است. (نعمت اسماعيل علام، 
ي اســت. (آنــدره چهارطــاقي آن كــاربرد گنبــد و طــور شاخصــه) و همين١٠،محمدحســن(زكــي 

شــامل:  اســتبويــه، تركيبــي از عناصــر دوران اوليــه اســلامي ) طرح مساجد عصــر آل٤٠٩گدار،
يي هــارواقآن را  چهــار طــرفكــه و صــحن بــازي  ي گنبددار، ايوان با پوشش گنبــديچهارطاق

  )٧٣فراگرفته بود. (اسماعيل علام،
ترين مسجدي كه در ايران تاكنون [بر اين سبك] برجــا مانــده، مســجد شــهر نــايين قديمي

ي قرن چهارم هجري، بنا گرديــد و متشــكل از صــحن نزديك شهر يزد است. اين جامع در نيمه
ر وسط هر يك از اضلاع طاق بزرگي قــرار دارد؛ يي در چهار طرف است. دهارواقبا  شكل يمربع

، در بناي جــامع ازآنپسمقدمه پيدايش ابتكار ايواني باشد كه  هاطاقبه عبارتي ممكن است اين 
يــا  شــدهاحداث) از ديگــر مســاجد ٧٣ايران در زمان ســلجوقيان رايــج گرديــد. (اســماعيل عــلام،

 
 .١٨توبه/ ...إِلاَّ اللهَّ إِنَّمَا يَعْمرُُ مسََاجِدَ االلهِ مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَاليَْوْمِ الاخرِِ واََقَامَ الصَّلاةََ وآَتيَ الزَّكاَةَ وَلَمْ يخَْشَـ اشاره به آيه  ١
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ريز، مسجد جــامع ســيراف، مســجد جمعــه توان از مسجد جامع نيبويه ميدر عصر آل شدهمرمت
، مسجد جامع ساوه مسجد جامع عتيق يزد، مسجد جامع قزوين ،اصفهان، مسجد جورجير اصفهان

  )٨٦و مسجد جامع كاشان را نام برد. (ميترا آزاد،
هــا و مقــابر مــذهبي، ترين مظاهر معمــاري در تمــدن اســلامي را آرامگاهبعد از مساجد، مهم

بويــه هاي شيعي مانند آلن چهارم همزمان با رشد آيين تشيع و ظهور سلسلهدهند. قرتشكيل مي
بويه به ي آلبستگدلعلاقه و  براثرسازي رخ داد. ي سياست، تحولي مهم در امر آرامگاهدرصحنه

ها در شهرهاي نجف، كربلا، مشهد، قم، ري، سامرا ، مقابر امامان و بستگان آنخاندان پيامبر
خوبي پيونــد ون و مركز تمايلات مذهبي اين اميران شيعي قرار گرفت. اين امــر بــهو مانند آن كان

  دهد.ميان باورهاي مذهبي و معماري را نشان مي
هاي ســاختماني بــر روي مقــابر و منابع تاريخي از توجه اميران بويهي به احداث بنــا و ســازه

هجري دستور داد؛ حــرم  ٣٣٦در سال چه معزالدوله اند. چنانمشاهد ائمه و وابستگان آن خبر داده
اي ساخت و ضريح و دو گنبد از چوب مطهر امامان كاظمين را تجديد بنا كنند. وي ساختمان تازه

اي از ســربازان ساج روي آن دو قبر بنا كرد و ديواري به دور آن كشيد. سپس دستور داد تــا عــده
گزاري و حفاظت و امنيــت آنجــا مســتقر ديلمي كه تعدادي از اهالي مرو با آنان بودند، براي خدمت

، بر روي قبر آنان اســتوار شوند. اين ساختمان اولين بناي بزرگي بود كه بعد از دفن كاظمين
  )٢٧گرديد. (شيخ محمدحسن آل ياسين، 

عضدالدوله مقتدرترين امير بويهي، توجه بيشتري به ايــن مشــاهد متبركــه و امــاكن مقدســه 
كــه مقبــره ها نمود. چناني باشكوهي بر روي آنهاساختمانتأسيس  شيعيان نشان داد و اقدام به

در كوفه و مشهد امام حسين در كربلا را بازسازي و مرمت نمود. وي فرمان داد  حضرت علي
) وي ٨/٧٠٥مدفون كنند. (ابــن اثيــر، تا پس از مرگش او را در كنار مرقد مطهر حضرت علي

ي در كاظمين (آرامگاه امام موسي كاظم و امام جــواد) و همچنين مقابر و بناهاي جديد و باشكوه
در مشهد العسكري (محل دفن امام علي النقي و امام حسن عسكري امامان دهــم و  سامرانيز در 

شــده در هاي مذهبي ساخته) ديگر مقابر و آرامگاه١٠١يازدهم شيعيان) احداث كرد. (مفيزاالله كبير،
شــهر شــيراز كــه بــه  دروازه قــرآنميرعلــي حمــزه در كنــار  اهاند از: مزار شــ بويه عبارتعصر آل
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و قــدمگاه علــي بــن  ٤٢٩شــده بــه ســال ي دوازده امــام احداثدهند، بقعهعضدالدوله نسبت مي
بي شهربانو و آرامگــاه ، مرقد امامزاده طاهر، بقعه بيهيبابوابنفراشا در يزد، بقعه  الرضاموسي

  )١٠٨د آن. (ميترا آزاد،حضرت عبدالعظيم حسني در ري و مانن
بويه، معماري آرامگاهي، نخستين شــكوفايي را بــه خــود بدين ترتيب براثر رويكرد مذهبي آل

رقابت ي قابلهاي چهارم و پنجم هجري، تنها ناحيهاي بود كه در سدهگونهديد. اين شكوفايي به
مذهب فاطميان خلفاي شيعي ها با ايران، مصر بود كه تحت حاكميتو مقايسه ازنظر تعداد آرامگاه

  )٦٤قرار داشت. (كياني،

  . هنر اسلامي٣

كــه تــأثير احكــام اســلام را در  اســتهنر يكي ديگر از مظاهر و نمادهــاي تمــدن اســلامي 
گيري و تطور شكلي و محتوايي آن در طول تــاريخ اســلام شــاهد هســتيم. از ايــن منظــر، شكل
يرشرعي بودن بعضــي از صــنايع و هنرهــا ماننــد ي شرعي و غهاي بسياري دربارهو نزاع هابحث

ي انكــاررقابليغتــأثيرات  عتاًيطبها سازي و مانند آن پيش آمد. اين نزاعموسيقي، نقاشي، مجسمه
رو نســبت گيري و مسير جديد در تكوين هنر اسلامي داشت. ازايني شكلدهي به نحوهدر جهت

شــدند، سيقي كه در شرع حــرام قلمــداد ميسازي و موبه صنايع و هنرهايي چون نقاشي، مجسمه
آرايي، صورت خوشنويسي، تذهيب، شعر، كتاب چونهمتأكيد بيشتري بر فنون و هنرهاي مشروع 

 وضــوحبهگري نمادهــاي دينــي و مــذهبي در آن اي است كــه جلــوهگونهگرفت. اين تأكيدات به
 كــهآنگري، بافنــدگي و ماننــد تري نظير فلزكاري، سفالاست. از سويي صنايع رايج مشاهدهقابل

توان گفت؛ اند. بنابراين مينمود، نيز رشد و رونق روزافزوني يافتهآن اندك مي مشروع ريغكاربرد 
  هاي آن وجود داشته است.هاي پيدا و پنهان رويكردهاي مذهبي همواره بر هنر و شاخهجلوه

رقابت و تقابل با مــذاهب و  ي خداوند، كسب پاداش و ثواب اخروي،سوبهاز سوي ديگر ميل 
و محــرك فعاليــت و تــلاش  مسيحيان و يهوديان و مانند آن، انگيزه چونهمرقيبان ديني ديگر 

هــا و مســاجد، آرامگاه چونهمي زيادي از مسلمين جهت تعظيم و بزرگداشت اماكن مقدسي عده
دســتان منــدان و چيرهاماكن ديگر مذهبي موجب گرديد. مسلمانان با اســتفاده از ذوق و هنــر هنر

ترين آثار و بناهــاي هنــري را خلــق كردنــد. ايشــان ســعي ي اين علم، زيباترين و باشكوهعرصه
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رو، رويكــرد مــذهبي ســلاطين و هنر اسلامي را به جهانيان بشناسانند. ازايــن لهيوسنيبدداشتند، 
ي و پيگيــري ررســ بقابلي بويهيان در رونــق و شــكوفايي هنــر، ها ازجمله سلسلهاميران حكومت

  .است
، حكايــت از تنــوع مانــدهيباقچهارم و پــنجم)  برخي آثار و اشياء هنري كه از اين دوره (قرن

اي تكامــل را در برخــي از دارد. ايــن مــوارد گونــه هــانقشها و ، اســلوبهــاطرحتوجهي از قابــل
گر تــداعي استفادهموردهاي و اسلوب دهد. در اين مسير، برخي از طرحهاي هنري نشان ميرشته

النهرين و مناطق مركزي ايران است. (اتينگهــاوزن هاي هنري قبل از اسلام در بينبرخي از جنبه
  )٣٧ـ  ٣٦و الگ گرابر، 

هاي هنري قبل از اســلام را در منــاطق تحــت نفــوذ هايي از بازگشت به برخي از طرحنمونه
هــاي فلــزي و ســفالين، وف و جامبويه شاهد هستيم. بــراي مثــال؛ در ايــن دوره ظــرحكومت آل

) طبــق ٣١٨اي و تصويردار زريــن و ســيمين (همــان،هاي پيكرههاي بافندگي و برخي مدالپارچه
نما بر آن منقوش رسوم ساسانيان، اشكال سواركاران و جانداران و تصاوير انسان و حيوانات انسان

ي هنــر نيــز از تســامح نــهيدرزمبويــه است. اين آثار گواهي مستندي است كه آل شده ديتول بود،
  اند.جستهمذهبي سود مي

و شرايط بسيار خوبي براي رونق و شكوفايي موسيقي نيــز  بويه، زمينهاين رويكرد مذهبي آل
تــرين و مانــدگارترين آثــار و هاي چهارم و اوايل قــرن پــنجم، مهمبه وجود آورد. چنانچه در قرن

هاي علــوم عقلــي بــه نگــارش اي از دانشــمندان عرصــهي اين علم از سوي عدهنهيدرزمتأليفات 
شــد؛ دانان مشهور اين قرن محسوب ميدانان و موسيقي) كه از رياضي٢٥٩ـ  ٣٣٩درآمد؛ فارابي (

ترين اثري است كــه تــاكنون ترين و مفصلكتابي با نام الموسيقي الكبير تأليف كرد. اين اثر، مهم
از ديگر آثار وي، المدخل الــي صــناعه الموســيقي و است.  شدهنوشتهدر موسيقي مشرق اسلامي 

  )١٤١توان، نام برد. (مشحون، كلام في الموسيقا و احصاء الايقاع را مي
) نخستين كسي بود كه پس از اسلام، از وي در باب اصول موسيقي ٣٧٠ـ  ٤٢٨ابوعلي سينا (

اب «النجاه» كه شاگرد او هايي از اين نوشته در كتبه زبان فارسي كتابي باقي مانده است. قسمت
ترجمه كرده و آن را دانشنامه علائي نام نهاده است، هنوز در دسترس اســت. وي در دوازدهمــين 
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 انــدعبارتاي دارد؛ رسايل ديگر وي در اين موضوع ي موسيقي مطالب ارزندهرساله شفا نيز درباره
) رســاله موســيقي ٢٢٥اده، از: «رساله في الموسيقي» و «مدخل الي صناعه الموسيقي» (حــافظ ز

فارابي بود، از آثار فكري مسلمانان  ريالكب يقيموسسينا كه ذيل مندرج در كتاب رياضيات شفا ابن
الصــفا نيــز در بخــش درباره موسيقي بر مبناي نظــري فيثــاغورثي تكــوين يافــت. رســايل اخوان

  پردازند.درباره موسيقي مي ليتفصبهرياضيات جلد اول 

  و آموزشي مراكز علمي - ٤

بويه كه متأثر از رويكرد مذهبي آنان  هاي علمي و آموزشي در عصر آل تحولات و دگرگوني
. سياست مذهبي حاكمان ستينبود، بدون در نظر گرفتن نقش مراكز علمي ـ آموزشي آن ممكن 

ي صاحبان فرق و مذاهب اسلامي داده بود.  ي فعاليت علمي را به همهبويهي، فرصت و زمينه 
سياست موجب شده بود صاحبان فرق و مذاهب آزادانه و بدون ايجاد مانع از سوي حكومت، اين 

هاي مذهبي هاي آموزشي خود را در مراكز علمي آن عصر از قبيل تدريس و تعليم آموزهفعاليت
بر طبق تعاليم و مباني آموزشي خود ادامه دهند. اين امر روند رشد و شكوفايي علوم در عصر  

ها، منازل خانههاي مختلفي مانند مكتبنمايد. در اين عصر آموزش در مكانتوجيه مي  بويه راآل
گرفت. در اين دوره  ها صورت ميهاي سلاطين و اميران، بيمارستانعلما و دانشمندان، كاخ 

ي اداره و توان در نحوهآمدند كه ميترين مراكز علمي به شمار ميها، مهممساجد و دارالعلم
  ها، نقش رويكردهاي مذهبي را جستجو كرد.، با توجه به عمومي بودن آن آموزش آن

  مساجد

ترين مكان مذهبي و آموزشي در جوامع اسلامي را مســاجد تشــكيل بدون ترديد اولين و مهم
گانــه] جاكه مسجد محل عبادت و راز و نياز با خدا، ميعادگاه روزانه [نمازهاي پنجآن اند. ازدادهمي

هــاي سياســي، فرهنگــي، ي فعاليتست؛ موقعيت بسيار مناسبي پيــدا نمــود تــا كليــهمردم بوده ا
هــاي مختلــف و از اين حيث مركزيــت يافتــه اســت. اهميــت نقش گرفتهانجامجا آموزشي در آن

مسجد جز با منبر [ ،شهر) ٣٨١م ي بود كه بر طبق قانون مقدسي (قدربهبويه مساجد در عصر آل
  )١/٢٧٥گرفت. (مقدسي، نمي] عنوان مدينه جامع
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عنوان كانون و مركزي بسيار مهم بــراي هاي مختلف تاريخ اسلام، همواره مساجد بهدر دوره
جاكــه در ايــن مراكــز، علــوم مختلــف آن انــد. ازپيروان مذاهب مختلــف بوده نشو و نما و فعاليت

ل و مكــان مناســبي گرديــد؛ محــ اسلامي از قبيل كلام، فقه، حديث، تفسير و مانند آن برگزار مي
انــد. رويكــرد مــذهبي و نظريات مذاهب مختلف كلامــي و فقهــي قرارگرفته هادگاهيدبراي بيان 

هاي عمــومي آن تــرين دانشــگاهي رونق و شكوفايي اين مراكز را كه در حكم مهمبويه زمينهآل
  .اندهرشدهظاعصر بودند، فراهم ساخت. مساجد جامع شهرها، در اين عصر بسيار پررونق و فعال 

شــد، از ترين شــهر محســوب ميبويه مركز فرهنگي جهان اسلام و مهمبغداد كه در عصر آل
حيث داشتن مساجد جامع و آباد از ديگر شهرها برتر بود. خطيب بغدادي در تاريخ بغداد به مــوارد 

داد ي محدثان و فقيهان شافعي، حنبلي، ظاهري و مجالس ادبي در مساجد بغهانشستبسياري از 
ترين مسجد بغــداد از ايــن حيــث مركزيــت عنوان معتبرترين و بزرگاشاره دارد. جامع منصور، به

و يــا  داشت. فقيهاني كه حلقه درس خويش را براي فتوا و نظــر بــر طبــق فقــه شــافعي، حنبلــي
)، ٤٢٨م )، ابــوعلي هاشــمي (٣٤٨م ساختند، عبارت بودند از: نجّاد (ظاهري در اين مسجد برپا مي

م )، ابواســحاق مــروزي (٤٤٥م )، ابواســحاق برمكــي (٤٢٥م )، ابوالفرج تميمي (٤٤٠م ن بقّال (اب
) ـ ثــابتي ٤٢٥م ) ـ ابوالعبــاس ابيــوردي (٤٢٥) ـ ابوعلي بندنيجي (٣٧٥) ـ ابوالقاسم داركي (٣٤٠

) جايگــاه آموزشــي ١٢٣) و غيره. (منيرالدين احمــد، ٤٤٨) ـ ابن صباغ (٤٤٨م ) ـ خوارزمي (٤٤٧(
قدري شهرت يافت كه خطيب بغداد وقتي به مكه رفت؛ هنگام نوشــيدن اين مسجد نزد عموم، به

  )١/٢٠٧(آدام متز،  آب زمزم، آرزو كرد تا روزي در جامع منصور املاي حديث كند.
از ديگر مساجد معروف بغداد، جامع رصافه در بخش شرقي بغداد بود كه هر آدينه در آن حلقه 

(م شد. در مسجد عبداالله بن مبارك در قطيعه فقها، ابوحامــد اســفرايني مياصحاب حديث برگزار 
پرداخــت كــه گوينــد تعــداد شــاگردانش بــه مذهب بــه تــدريس ميترين فقيه شافعي) بزرگ٤٠٦

طــور العتيق و همين) از ســوي ديگــر مســجدي در ســوق٩/٢٦٢رسيد. (ابن اثير، چهارصد نفر مي
مقر و مركز شيعيان اين شــهر  -  از تقدس خاصي برخوردار بود كه نزد شيعيان بغداد- مسجد براثا 

  )١٨١و  ١٣٢بود. (منيرالدين احمد، 
ها، مباحثات و مجادلات علمي ، نمايانگر آزادي علماي مذهبي در برگزاري نشستهمه نيا
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  بويه و آزادانديشانه آل  گيرانهدر مساجد اين دوره است. اين موارد نشان از رويكرد مذهبي سهل 
بويه پياده  ي امراي آلدارد. اين رويكرد علاوه بر بغداد، در بيشتر مراكز سياسي تحت سلطه

هاي درس آباد بوده  بويه، مساجد جامع به داشتن حلقهشد. براي مثال در اصفهان عصر آل مي
) از او سماع حديث ٤٣٠م نصرويه كه حافظ ابونعيم اصفهاني (محمد معروف به ابن نصر بناست. 

كرده است. رده به مدت بيست سال در جامع بزرگ اين شهر به مذهب شافعي افتا و تدريس ميك
ر از  يجورجمسجد ر معروف به يمسجد جامع صغ) علاوه بر آن ٢/٧٦٩(ابونعيم اصفهاني، 

عصر  در اصفهان معروف آموزشي  هايمكاناز  الدوله،عباد وزير ركنهاي صاحب ابن ساخته
  )٦٣خي،(مافرو .بوده  يبوآل

شــد، مســجد عنوان يكي از مراكز اصلي حكومــت بويهيــان شــناخته ميشهر شيراز نيز كه به
: را چنين توصيف كــرده اســت اين مسجد باشكوهمقدسي جامعي بسيار معروف و پررونق داشت. 

شود و «شيراز مسجد جامعي دارد كه در هشت اقليم نظيري ندارد و مانند آن يافت نمي

) گزارش مقدسي ٢/٦٤١(مقدسي،  است» يمسجدالاقص يهاانند ستونم  يهاداراي ستون
جلــوه و شــكوه خاصــي  مسجدكه مجالس قرائت و ختم قرآن هر بامدادان در اين  دهدنشان مي

داشته است. شيرازيان پس از نماز عصر و مغرب و نيز روزهاي آدينه در آن مجالس درس و دعا و 
  (همان) اند.صوفيانه داشته ياهنييآ

ي بويــهرغم برتــري آلجــا علــيي نــام بــرد كــه در آنشهررو سرانجام بايد از مسجد جامع 
كه مقدسي اشاره  گونههماندادند. مذهب، اكثريت آن را پيروان شافعي و حنفي تشكيل ميشيعي

ــراي مي ــد؛ علمــاي ايــن دو فرقــه ب ــد. نمــازشيپكن ــر بودن ــا يكــديگر درگي ي در آن هميشــه ب
بويه نقش بسيار مهمي در رونق توان گفت؛ رويكرد مذهبي آلگذشت مي چهنازآ) ٢/٥٩٠(همان،

و شكوفايي آموزش در مساجد داشته است؛ اين امر ارتباط مستقيمي بــا رشــد و شــكوفايي علــوم 
  هاي چهارم و پنجم هجري دارد.اسلامي در قرن

  هادارالعلم

ها» از اهميت پنجم، «دارالعلم از ميان مؤسسات و مراكز آموزشي در قرن چهارم و اوايل قرن
كنند؛ و جايگاه بسيار بالايي برخوردارند. به همين دليل، از اين دوره با نام «عصر دارالعلم» ياد مي
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توجه در اين مؤسسات اين اســت كــه؛ همــواره بــا نــام مراكــز و ي قابل) نكته٨٩(يوسف العش، 
) اين مراكز در ٩٤شوند. (عبدالرحيم غنيمه، هايي براي نشر و تبليغ عقايد شيعي شناخته ميپايگاه

ها عبارت بودند از: ترين آنمناطق مختلف جهان اسلام و در قلمروهاي شيعي پراكنده بودند. مهم
) ٣٩٥تأســيس بويه، دارالعلم الحاكم خليفه فاطمي در مصر (دارالعلم شاپور بن اردشير در قلمرو آل

  آن را تأسيس نمودند. ٤٩٢عمار در سال ان شيعي بنيعمار در طرابلس كه خاندو دارالعلم بني
دهد كه رويكردهــاي مــذهبي در احــداث و گســترش نگاهي گذرا به تاريخ آموزش نشان مي

چــه ها نيز تأثيري بسيار اساسي داشته اســت. چنانچنين نحوه و نوع فعاليت آنمراكز علمي و هم
تــرين مراكــز ر زمان مأمون، يكــي از مهمخصوص دمعتزله در پي نفوذ در ميان خلفاي عباسي به

هاي مــذهبي الحكمه» تحــت تــأثير انديشــهالحكمه» يا «بيتعلمي عصر خويش را با نام «خزانه
نظيــري را نشــان خويش قرار داده و نسبت به علوم بيگانه و عقلي از خــود علاقــه و اســتقبال بي

نقــش را در نهضــت ترجمــه و انتقــال روست كه اين مراكز علمي توانستند، بيشترين دادند. ازاين
ي جهان اســلام ايفــا نماينــد. از ســوي ديگــر تغييــر و تحــول سوبهعلوم [اوايل] از ديگر مناطق 

ي متوكــل عباســي بــه وقــوع زمامــدارتدريجي در رويكرد مذهبي خلفاي عباسي كه همزمان بــا 
هــارم را بــه ي در قــرن ســوم و چگــريحنبلي چون ضد عقلهاي پيوست؛ رشد و گسترش انديشه

الحكمه را نيز با دگرگــوني و تغييــرات محسوســي مواجــه دنبال آورده، نوع فعاليت و عملكرد بيت
ميلي سوي علوم عقلي و بيگانه با بيپس، توجه به آن اي است كه ازگونهساخت. اين دگرگوني به

خلفــاي عباســي،  و عدم استقبال خلفا روبرو گشته و بدين ترتيب تغيير در رويه و رويكرد مــذهبي
  سوي ركود كشانيد.الحكمه» را بسيار زود خاتمه داده و بهدوران رشد و شكوفايي «بيت

اما در قرن چهارم هجري كه خلفاي عباســي تحــت تــأثير افــزايش قــدرت تركــان و ســپس 
بويــه و تضعيف گرديدند، در پي به حكومت رسيدن آل شدتبهمذهبي  -  سياسي ازلحاظديلميان 

ي عمل و فعاليت مؤسسات علمي بار ديگر با تغييــر و تحــولات مذهبي آنان، نحوه رويكرد خاص
هــا و نيــز توجــه و اســتقبال ايــن اساسي مواجه گرديد. ويژگي بارز اين مؤسسات، شيعي بودن آن

مراكز علمي نسبت به علوم عقلي و فلسفي بود. در اين عصر شيعيان كه بيش از گذشته، از آزادي 
ري برخوردار شدند، براي ترويج و تبليغ مذهب خويش به تكاپو افتاده و يكي عمل و تحرك بيشت
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اي جــدي و گونــهترين مراكز علمي عصر خويش را بــا نــام «دارالعلــم» بنيــان نهــاده و بهاز مهم
حال در آغاز اين قــرن، نخســتين دســته از هاي بسيار زدند. بااينگسترده دست به احداث دارالعلم

) در ٣٢٢م مذهب (چــه دارالعلــم ابوالقاســم موصــلي شــافعيشيعي نداشتند؛ چنانها رنگ دارالعلم
رامهرمــز  ) و٢/٦١٧هاي ابن سوار در بصــره (مقدســي، ) و كتابخانه٢/٤٢٠موصل (ياقوت حموي،

  بودند. نيچننيا
ي كــرخ بويه با گرايش خاص شيعي در محلــهنخستين و معتبرترين دارالعلمي كه در عصر آل

جــوزي، ابونصــر شــاپور بــن گرديد، به دارالعلم شاپور معروف است. بنا به روايت ابن بغداد تأسيس
ي كرخ بين السورين، خريداري نموده آن را بر اهل علــم اي را به محلهخانه ٣٨٣اردشير در سال 

 بدان جــاآوري كرده، گاه كتب كثيري خريداري و جمعوقف نمود و نام آن را دارالعلم گذاشت. آن
  )١٦/٤٩جوزي، ها فهرستي مرتب ساخت. (ابنداد و براي آن انتقال

داشت، به ســبب نخســتين شــغل  بر عهدهديلمي را  بهاء الدولهشاپور كه چندين نوبت وزارت 
ايراني و  اصلاًداشت و غني داشت. او دانشمندان را گرامي مي نسبتاًعنوان كاتب، فرهنگي خود به

  )١٢٤بود كه وي كرخ را انتخاب كرد. (يوسف العش،  مذهب بود و به همين دليل اخيرشيعه
هاي زمــان خــود شــمرده تــرين كتابخانــهترين و غنياين دارالعلم در زمان خود، يكي از مهم

ي آن، شــد. همــهشد. چنانچــه يــاقوت حمــوي اشــاره دارد؛ بهتــر از آن در جهــان يافــت نميمي
) منابع، تعداد ١/٥٣٤د. (ياقوت حموي، ها بوهاي اصل كتابنوشت پيشوايان بزرگ يا نسخهدست

كــه از ايــن طوريانــد بهي اقسام علــوم ذكــر كردههزار و چهارصد جلد از همه ها را دهاين كتاب
مقلــه ي خطــاط مشــهور بنيهايي اصلي بود كه توسط افــراد خــانوادهتعداد، تنها صد نسخه قرآن

ها كه توسط شخص ) فهرستي از اين كتاب١٥/٢٢٥جوزي، و ابن ١٠/٨اثير، شده بودند. (ابننوشته
  دهد:ها را نشان ميخوبي تنوع و ميزان اين كتابشده بود به مؤسس نگاشته

بــن اردشــير  شــاپورالرحمن الرحيم. اين فهرســتي اســت كــه توســط  االلهبسم«

و علوم مربوط به آن [معاني]، تفاسير و انــواع  هاقرآنو مشتمل است بر  شدهيگردآور

مــذاهب مختلــف، الهيــات، جــدليات و  حسببهآن، فقه، تقسيم ماترك، احكام  قراءت

اند)، تــأليف شــده (كتبــي كــه توســط اخــلاف پيــامبر البيتمباحثات، كتب اهل
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، صفات و صرف و نحو [العربيه]، عروض وحكمامثالهاي لغات، هاي انساب، كتابكتاب

و جديد، قصص، اخبــار، رســايل، ي شعراي دوره جاهليت، مخضرمون هاوانيدو قافيه، 

  )١٢٧(يوسف العش،  طب، نجوم، فلسفه، هندسه و علوم ديگر.»
ي تمــايلات شــيعي، روشنبهالسلام كه هاي شيعي و عبارت عليهمدر اين فهرست وجود كتاب

فرق مختلــف تســنن نيــز در  وجودنيباادهند. مؤسس و نيز گرايش كتابخانه به تشيع را نشان مي
اند. بنابراين موسســه مزبــور فقــط بــه شــيعيان بغــداد اختصــاص جاي خود را داشته اين كتابخانه

كتابخانــه، كــانون  ) ايــن١٢٨ي ساكنان ايــن شــهر بــود. (همــان، نداشت، بلكه در دسترس كليه
گرفت. ابوالعلاي معرّي، وشنود انجام ميبرجستگان و دانشوران بود، كه در آن بارها بحث و گفت

ي آن شــد. بســتهجا ديــدن كــرد و دل كه در بغداد بود، بارها ازآني، هنگاميفيلسوف و شاعر نام
  )١٥٥(احمد شلبي، 

سيد رضي است. اين دارالعلــم منتســب بــه  بويه دارالعلمهاي مشهور عصر آلاز ديگر دارالعلم
ترين علماء و متكلمين ) يكي از برجسته٤٠٦م حسين معروف به سيد رضي ( محمد بنابوالحسن 

بويــه ي حكمراني آل. وي در دورهاستالبلاغه» «نهج چونهمهاي شيعي يه و نويسنده كتابامام
و  گرفتن اموري چون نقابــت ســادات، رســيدگي بــه امــور قضــايي در ديــوان مظــالم به دستبا 
رسيدگي به امور حاجيان با سمت اميرالحاجي، در امور سياسي اجتماعي نيز بسيار فعال  طورنيهم

  بوده است.
 شــدهنقلبر طبق روايتي كه از سوي ابواسحاق محمد بن ابراهيم بــن هــلال صــابي كاتــب، 

است؛ شريف رضي در بغداد ساختماني را براي تربيت شاگردان خــود داشــته اســت و بــر آن نــام 
«دارالعلم» نهاده بود. اين محل تمام نيازهاي را كه شاگردان بدان داشتند، در خود داشت. شــريف 

ي شاگردانش كليــدي بســازند تــا هنگــام نيــاز از امكانــات آن ده بود تا براي همهرضي دستور دا
اي بــود، سرشــار و نيــك ) ايــن بنيــاد داراي كتابخانــه١٩٠حســيني،  نيالــدجمالاستفاده كنند. (

گذار آن، ي عالي كتابخانه و شنيدن درس پايهوري از مجموعهيافته. دانشجويان براي بهرهسامان
نيازهايشــان  و همــه ) در آن بر طالبان علم گشــوده بــود١٥٥آوردند. (احمد شلبي، رو مي بدان جا

  )١/٢٠٦شد. (آدام متز، برآورده مي
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) در بغــداد وجــود ٤٣٦م مرتضــي (چنين دارالعلم ديگري به نام دارالعلم سيد در اين عصر هم
انــد. وي كــه بعــد از مودهداشته كه اطلاعات ما از آن بسيار محدود بوده و منابع شيعي از آن ياد ن

هاي برجسته رضي، رهبري شيعيان بغداد را بر عهده داشت، يكي از علما و شخصيتبرادرش سيد
الطائفه پرورش ) معروف به شيخ٤٦٠م شيخ طوسي ( چونهمشيعي بوده و شاگردان بسيار زيادي 

ست كه مشتمل بر هشــتاد اي داشته امرتضي نيز در دارالعلم خود كتابخانهشود؛ سيدداد. گفته مي
  )٤/٢٢و ميرزا عبداالله افندي،  ١٨٧الدين حسيني، هزار مجلد كتاب بوده است. (جمال

هاي ها كه تحــت تــأثير رويكــرد مــذهبي شــيعيان در ســدهتوان گفت؛ دارالعلمطوركلي ميبه
 چهارم و پنجم هجري به وجود آمدند، در شكوفايي تمــدن اســلامي نقــش بســيار بــارزي را ايفــا

  ها خواهيم پرداخت.ترين آناند. در ادامه به چند مورد از مهمنموده
عنوان ها بــهاز حيث تغيير و تحولات نظام آموزشي در ميان مؤسسات آموزشي، دارالعلم .١

شــوند. ايــن نــوع الحكمه] و «مدارس» شــناخته مياي ميان «دارالحكمه» [يا بيتنهادي واسطه
هــا پيــدايش دارالعلم ١الحكمه» بودنــد.تر از «بيتيافتهو سازمانيافته مؤسسات درواقع نوع تكامل

سوي تكــوين دانشــگاه اســلامي و يكــي از مراحــل تحــول و ي گامي وسيع و گسترده بهمنزلهبه
هــاي مؤسســه ســلف خــود تمــام ويژگي بــاًيتقرپيشــرفت آن بــوده اســت. ايــن مؤسســه جديــد 

جز كارهاي ترجمــه، تــأليف و تحقيقــات آثــار ن، بههاي آي فعاليتالحكمه] را گرفته و كليه[بيت
ها، گاه بنــا بــر شــرايط سياســي مــذهبي، اشــكال شناسي را ادامه داد. اين فعاليتمربوط به ستاره

جمله اسكان و در اختيار گذاشتن مقرري بــراي دانشــمندان و طــلاب،  جديدي به خود گرفتند: از
فت و تشكيل جلسات تعليم و آموزش. (يوســف گرآموزش آزاد كه طي يك برنامه معين انجام مي

هــا بــه حــدي بــود كــه ) اين تغيير و تحولات ساختاري در نظام آموزشــگاهي دارالعلم١٦٩العش، 
اي از مورخان دارالعلم الحاكم، خليفه فاطمي را نخستين «مدرسه» پنداشتند زيــرا الحــاكم در عده
و و لغــت و... را گماشــته و بــه آنــان حقــوق شناسان و پزشكان و معلمين نحجا قاريان و ستارهآن
  )٣/٣١٥شد. (جرجي زيدان، داد و قلم و دوات مجاني داده ميمي

 
گرديــد در مســائل الحكمــه محســوب ميپژوهشي كــه از امتيــازات بيت _مي ي علبه اعتقاد برخي محققان اين مؤسسه علاوه بر جنبه -  ١

  .٨٦ص ي بزرگ اسلامي، هادانشگاهي شركت داشت. عبدالرحيم غنيمه، تاريخ تا حدودآموزشي نيز 
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هاي ها در تمدن اسلامي به دليــل داشــتن كتابخانــهترين شهرت و اعتبار دارالعلمعمده .٢
ت بسيار عظيم و غني بوده است. اين ويژگي باعث شده كه عده زيادي از مورخان، از اين مؤسسا

قــدري شــهرت يافتــه بــود كــه الكتب» و «دارالكتب» ياد كنند. ايــن مؤسســات بهبا نام «خزائن
كارهاي خــود را بــه ها بهترين آثار و شاهبسياري از علما و دانشمندان قرارگرفته و آن تيموردعنا

تيشوع چه از اين قبيل پزشكي به نام جبرائيل بن بخكردند. چنانها هديه و وقف مياين كتابخانه
ي بزرگ خود در طب موسوم به الكُناش در پنج مجلد را به دارالعلم شــاپور ) بود كه رساله٣٩٦م (

هاي ، موجب حفظ بســياري از آثــار و نوشــتهسوك) اين ويژگي از ي١٢٥اهدا كرد. (يوسف العش، 
اثــي از سوي ديگــر مير ؛ وهاي بعد شده استي علوم مختلف و انتقال آن به نسلنهيدرزمنفيس 
اي كــه گونــهبراي ديگر مؤسسات آموزشــي بــاقي گذاشــت. به ي احداث كتابخانهنهيدرزمبزرگ 

هاي ي تأســيس كتابخانــهعبدالرحيم غنيمه معتقد است؛ مدارس سني قرن پنجم هجــري شــيوه
 )١٠٠اند. (غنيمه، وابسته به مدرسه را از همين مراكز دارالعلم اقتباس كرده

دهد كه آثــار شاپور آمده است نشان مي كتبي كه در دارالعلمنگاهي اجمالي به فهرست  .٣
مربوط به طب، نجوم، فلسفه و هندسه نيز در اين كتابخانه موجود بوده است. ايــن مســئله نشــان 

اي كه عنصر مذهبي بر آن مسلط بوده، مــرتبط دهد كه علوم باستان، بازهم با حيات كتابخانهمي
گر اين اســت كــه مــذهب شــيعه بــا علــوم عقلــي امر نشان ) اين١٢٨بوده است. (يوسف العش، 

تر سازگاري و نزديكي بسيار زيادي دارد. اهميت اين موضــوع در تمــدن اســلامي زمــاني روشــن
هــا سنت و سياست مــذهبي آنخواهد شد؛ كه اين رويكرد مذهبي شيعه را با رويكرد مذهبي اهل

از طرد و انزواي علوم عقلي در نزد آنان  ي سلجوقي مقايسه كنيم كه حاكيدر مدارس ديني دوره
 است.

اند. زيــرا علمــاي ي آثار شيعي داشتهها نقش بسيار مهمي در حفظ و توسعهاين دارالعلم .۴
مرتضي، شيخ طوسي در ايــن دوره بــا اســتفاده از رضي، سيدشيخ مفيد، سيد چونهمبزرگ شيعه 
ي شــيخ طوســي ـ و مرتضــي و كتابخانــهلم سيدرضي، دارالعويژه دارالعلم سيدها ـ بهاين دارالعلم

هــاي خــويش را عرضــه نمــوده و امكانات آن به ترويج تشيع پرداختنــد و بــا آزادي كامــل آموزه
چي معتقــد اســت؛ تشــيع عنوان نمونه دكتر كــاظم مديرشــانهشاگردان بزرگي را پرورش دادند. به
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كــرخ موجــب گرديــد كــه بــه تشــويق نشين ي شيعهشاپور بن اردشير و ايجاد كتابخانه در محله
چه از آثار روايي اصحاب ائمه (امثال اصول اربعمائه) نزد شيعيان مختفي بود، بــا عالمان شيعي آن

و از خوف افناء و  شدوقت اداره مي ريوزنخستتأسيس اين كتابخانه عمومي كه تحت سرپرستي 
ي» و خصوصــيت «كتــب اربعــه و به بركت همين كتابخانــه بنهند بدان جانابودي ايمني داشت، 

آوري و تــدوين لايحضر] از روي اصول اوليه جمعشيعه [شامل اصول كافي، تهذيب، استبصار، من
 )٩٣چي، گشت. (شانه

  بنديجمع 

هاي مختلف سياست، مذهب، اجتمــاع ي قدرت، تحولي مهم در عرصهدرصحنهبويه ظهور آل
خاندان كه اعتقادي به مقام معنــوي و سياســي  و تمدن اسلامي به وجود آورد. رويكرد شيعي اين

ي آنــان را بــه بغــداد مركــز خلافــت عباســيان و كــانون اعتقــادي زودبهخلفاي عباسي نداشتند، 
سنت وارد گرداند. رويكرد شيعي اين خاندان موقعيت بسيار مناسبي را براي فعاليت و تحــرك اهل
بويــه، گيري آلادي و امنيــت حاصــل از قــدرتويژه اماميه فراهم نمود تا از آزهاي شيعي بهفرقه

هاي فرهنگي زيادي بزنند. بديهي است ظهور و فعاليــت علمــاي دست به تأليفات علمي و فعاليت
ي تــاريخي كــه دســتاوردها و تأليفــات بســيار مهمــي در بزرگ و طراز اول شــيعي در ايــن دوره

سير، كلام، به انجــام رســاندند، بــا هاي مختلف علوم اسلامي از قبيل: علوم حديث، فقه، تفزمينه
ويژه حنابله كــه در بغــداد از آن نماينــدگي سنت بهو نفوذ بسيار زياد متعصبان اهل توجه به قدرت

مردان علاوه بر اين دولــتگرديد. كردند، بدون پشتيباني و حمايت حاكمان بويهي ممكن نميمي
معتزله و اشــاعره را نيــز فــراهم  چونهمي هاي مذهبي نشاط و فعاليت ديگر گروهبويه، زمينهآل

دادند. از ســوي اش مورد مؤاخذه قرار نمينموده و لااقل كسي را از اين حيث بنا بر عقايد مذهبي
شــان همــراه بــود، بويه كه با تسامح مذهبي و فكري در قلمــرو حكومتيديگر رويكرد مذهبي آل

قلي و تجربي ـ بدون توجه به مــذهب ي علوم عباعث جذب و پرورش بسياري از نخبگان عرصه
ها ـ گشت، به شكلي كه بسياري از تحولات در عرصــه علــوم عقلــي در ايــن زمــان و يا دين آن

توجهي صورت گرفــت. ايــن رويكــرد نمايان شد. در عرصه علوم تجربي، تأليفات و تحقيقات قابل
تمــدن اســلامي بــراي بويه الگو و روش مناسبي براي پيشرفت و شــكوفايي علــوم در مذهبي آل
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  گردد.آيندگان محسوب مي
بويه، روند احداث و توجه به اماكن و مواضع مذهبي و ديني رسد رويكرد مذهبي آلبه نظر مي

ي احــداث و صــورت مســتقيم و نمايــان درزمينــهرا نيز تسريع بخشيده باشد. ايــن رويكــرد را به
خوبي بــه ان منسوب به خاندان پيــامبرهاي امامان و امامزادگگسترش مساجد، مقابر و آرامگاه

ي تعليم و آموزش نيــز ايــن عصــر بــه داشــتن مراكــز و زمينه چنين درتوان مشاهده كرد. هممي
هاي شيعي معروف بوده است. اهميــت خانهها و كتابهاي آموزشي از قبيل مساجد، دارالعلممكان

ويژه علوم عقلي فايي علوم مختلف بههاي آموزشي با توجه به جايگاه اين دوره در شكواين مكان
  بر محققان پوشيده نيست.
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